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anyway^به هر حال: 
به هر حال من به کلاس می روم چه معلم بیاید چه معلم نیاید.
Finally, eventually ^بِالاَخَره
بالاخره همه ی اِمتِحانات تَمام شد و مَن به تِگزاس برگشتم.
(Literally) To express you opinion, to state, to say اِبراز عَقیده كردن: ^

To expressابراز کردن: 
Opinion        عقیده: 
In my idea ^به نَظَرَم: 
In your idea به نظرت: 
به نظرم فردا باران بیاید.

To insist on (your) position/opinion^روی حرف ایستادن: 
I always insist on my position/opinion   من همیشه روی حرفم می ایستم.
Boycott                تَحريم^
In an economic context تحریم means sanction too. 
The US put Iran under sanction آمریکا ایران را تحریم کرد/     put under sanctionتَحریم کردن = 
Annunciation          : اِعلام^

To announce, to declare   اعلام کردن: 
دولت ایران اعلام کرد که به اروپا نفت صادر نمی کند. پس از اعلام این خبر، بسیاری روزنامه ها آن را در صفحه ی اول خود منتشر کردند.
The government of Iran announced that it will not export oil to European countries. After annunciation of this news, several newspapers published/put it on the front page.  
To forget about something, stop doing something^ (ازچیزی) كنار کشیدن: 
من می خواهم ازاین کار کنار بکشم.
I want to stop doing this job/ I want to forget about this job

To persuade ^مُجاب کردن: 
I persuaded him not to go to Japan من نتوانستم که او را مُجاب کنم به ژاپُن نرود.
I was persuaded not to go to Japan من مُجاب شدم به ژاپن نروم.
Not to accept to do your responsibility: شانه خالی كنم^

I could not not to go to classمن نتوانستم از رفتن به کلاس شانه خالی کنم. 
resistance :^ایستادگی
In politics, resistance is important ایستادگی در سیاست مهم است.
To resistایستادگی کردن: 
ما باید در مقابل آنها ایستادگی کنیم.

Part, division, chapter^ بَخش= قِسمَت  
این کتاب چهار بخش/قسمت دارد.
Eliminated, ignored      : ^ مَحذوف
The ignored part of the society of Iranبخش محذوف جامعه ی ایران: 
 Disappointed نااُمید    = سَرخورده 
Being disappointed from someone از کسی سر خورده شدن/از کسی نااُمید شدن
من از او سرخورده شدم چون هیچ وقت به ایمیل من پاسخ نداد.
 I mean/ meant this ^منظورم این است/بود: 

I mean that you should eat this foodمنظورم این است که تو باید این غذا را بخوری. 

منظورش این بود که تو باید این غذا را بخوری.

منظور آنها این بود که تو باید غذا را بخوری.

منظور او چه بود.

^ اصولگرا:
This word here has been translated into ‘pragmatist’, but in current Iranian politics, it has a different usage. Now, there are two political wings in Iran, reformists (اِصلاح طَلَب) and conservatives (اُصولگِرایان)  
Literally, اُصولگِرایان   means people who care about ‘principles’ ‘اُصول’
